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جعل تاریخ برای هدف های غیرتاریخی!

»بابک خرمدین« از کِی محبوب شد؟

ــان – بــابــک  ــ ــی ــ ــوائ ــ ن
خــرمــدیــن در فــضــای 
شبکه های  و  ــازی  ــج م
ــژه  ــه ویـ اجــتــمــاعــی، بـ
بـــرای کسانی کــه دایــم 
پست های تاریخی را با 
هدف های مختلف رد و 
بــدل می کنند، معروف 
ــد او  ــن ــوی ــی گ ــت. م ــ اسـ
قهرمانی بود که در برابر هجوم اعراب ایستاد 
و سپاهیان خلیفه عباسی را 20 سال آزار داد؛ 
او تن به حکومت بیگانه در سرزمین مادری اش 
نداد و هنگامی که با ترفند افشین، سردار ایرانی 
معتصم، به دام افتاد، مرگ را شجاعانه پذیرا شد.

روایتی که همه ماجرا نیست	 
 بخشی از این اطلاعات، البته درست است؛ بابک 
فرماندهی توانا بود و آن چه درباره مرگ وی نیز 
ــت شــده ، در منابع تاریخی مندرج است.  روای
اما نباید از یاد برد که دین بابک، دینی شبیه به 
آیین مزدک بود و او در دوران اقتدارش، زندگی 
را برای مسلمانان، اعم از ایرانی و غیرایرانی، 
ناامن کرده بود. بخشی از دلیل شرکت ایرانیان 
در شکست دادن وی و فرماندهی افشین برای 

سرکوب بابک، ریشه در همین مسئله داشت. 

قهرمان سازی برای ترویج باستان گرایی	 
اما جالب است بدانید که تا پیش از سال 1311 
منفور  چهره های  از  یکی  بابک  خورشیدی، 
تاریخ ایران بود که به خونریزی و شقاوت شهرت 
داشت. با آغاز سلطنت رضاشاه و تلاش مشاوران 
وی برای برجسته کردن باستان گرایی، سعید 
نفیسی، بابک را از تاریکخانه تاریخ ایران بیرون 
کشید و با لعاب وطن دوستی، در قالب مقالاتی 

در مجله »مهر« منتشر کرد.

آغاز تطهیر بابک خرمدین	 
 این مقالات را باید سرآغاز تطهیر بابک در تاریخ 
ایران بدانیم. در واقع محبوبیت بابک، بخشی 
از پروژه ای فرهنگی بود که در دوره پهلوی اول 
کلید خورد و از آن جا که موضوع آن برای اهل 
فن چندان مهم نبود، این تغییر دیدگاه و در واقع 
جعل نظر درباره او، جدی گرفته نشد و به تدریج، 
جای واقعیت را در متون تاریخی مدرن گرفت و 
دیدگاه های غیر از آن، مردود اعلام شد و با همین 
شکل هم، به فضای مجازی راه یافت تا دستمایه 
اسلام ستیزی و هیجانات ناشی از وطن پرستی 

افراطی برخی از کاربران باشد.

بنایی نو نسبت به ساختمان حرم	 
برخلاف تصور برخی، عمر سقاخانه 
دیگر  به  نسبت  اسماعیل طلایی، 
بناهای صحن عتیق، کمتر است. 
ضلع جنوبی صحن در دوره تیموری 
بنا شد و هنوز کتیبه سلطان حسین 
ــر اطـــــراف ایـــــوان طلا  بــایــقــرا بـ
چشم نوازی می کند. هرچند پس 
از توسعه صحن در دوره صفوی، 
یادگارهایی از این عهد هم بر ضلع 
جنوبی صحن جلوه گر شد؛ اماکنی 
ــان. ضلع  ــ مانند گنبد ا...وردی خ
ــوان  شرقی و غربی نیز، کــه دو ای
ساعت و نقاره خانه را در برمی گیرد، 
ضلع  و  دارد  صــفــوی  پیشینه ای 
شمالی نیز، در عهد شاه عباس دوم 
صفوی ساخته و در دوره نادرشاه 
افشار تکمیل شده است. اما بنای 
سقاخانه، در دوره افشاری ساخته و 
در ادوار بعد، تکمیل شد. متأسفانه 
ــاره تاریخچه این سقاخانه که  درب
تا حــدود 70 سال قبل، از آب نهر 
نـــادری، نهری کــه از بالاخیابان 
جاری بود و تا پایین خیابان امتداد 
ــت، تغذیه می شد، اطلاعات  داش
ضد و نقیض فراوانی وجــود دارد؛ 
ــار بــرخــی  ــن ــی کـــه در ک ــات ــلاع اط
روایت های افسانه وار، رگه هایی از 
حقیقت را در خود جا داده  و بررسی 
آن هــا، نیازمند دقت و تتبع در آثار 

پیشینیان است.

گزارش هایی درباره 	 
اسماعیل طلایی

مجموعه روایت های تاریخی مربوط 
اسماعیل طلایی،  سقاخانه  بــه 
ــدی بــاقــی نــمــی گــذارنــد که  ــردی ت
سنگ بنای آن را نادرشاه گذاشته 

است.
طبق بــرخــی مــســتــنــدات، ظــاهــراً 
ــاه افــشــار هنگام عزیمت بــرای  ش
ــرق ایـــران و شاید فتح  نبرد در ش
هندوستان، در هرات به سنگ آبی 
بسیار زیبا و شکیل برخورد کرد و 
آن را شایسته نصب در حرم رضوی 

دانست. می گویند نادرشاه دستور 
داد دو عراده توپ را پیاده کنند و با 
چرخ هایش گاری بزرگی بسازند و 
سنگ را با آن به مشهد حمل کنند. 
نقل است که نادر، سربازان مأمور 
این کار را تهدید کرد که در صورت 
را  جانشان  سنگ،  دیــدن  آسیب 
خواهد گرفت! به هر حال، چه این 
روایت درست باشد و چه نادرست، 
سنگ به مشهد حمل شد و طبق نظر 
نادرشاه در مکان مدنظر قرار گرفت 
و بر فراز آن، سایه بانی ساختند که 
شکل و شمایل سقاخانه داشــت. 

تا این جای ماجرا، تاریخ سقاخانه 
جدی  مشکلی  اسماعیل طلایی 
برای بررسی شواهد نــدارد؛ اما از 
این جا به بعد سکته های مختلفی 

می توان در تاریخ آن یافت:
روایت اول: یک روایت بر آن است 
که نادرشاه پس از بازگشت از هند 
ــزرگ،  ــیــروزی ب و بــه شکرانه آن پ
را  سقاخانه  سقف  گرفت  تصمیم 
طلا کند. به همین دلیل از فردی به 
نام اسماعیل آقای طلاساز خواست 
تا این مهم را با طلای خزانه نادری به 
انجام برساند و این دستور به انجام 

ــردم به دلیل  رسید؛ امــا بعدها، م
شهرت و پاکدستی اسماعیل آقای 
ــر سقاخانه  طــلاســاز، نـــام او را ب

گذاشتند.
ــت دوم: برخی معتقدند که  روای
اسماعیل آقا، یکی از سرداران نادر 
بود که بابت نجات وی از یک ترور، 
ــده دریافت کــرد. او  جــایــزه ای ارزن
این جایزه را که به صورت سکه های 
ــود، به مطلّا  ــ طلا به دســت آورده ب
کردن سقف سقاخانه صحن عتیق 
اختصاص داد و به این ترتیب، نامش 

بر سقاخانه ماندگار شد.

روایت سوم: این روایت تاریخی که 
از دیگر روایت ها دقیق تر و احتمالًا 
درست تر اســت، طلا کــردن سقف 
افشاری  دوره  در  نــه  را  سقاخانه 
که در دوره قاجار می داند. بر این 
اساس، اسماعیل آقای سنگسری، 
یکی از سرداران فتحعلی شاه که در 
جریان جنگ های ایران و روس هم 
رشادت هایی از خود نشان داده بود، 
به طلاکردن سقف سقاخانه همت 
گماشت و نامش روی آن باقی ماند. 
ــت تــاریــخــی،  ــ ــه ایـــن روای بــرخــی ب
داستان روایت دوم را هم افزوده و 
اسماعیل آقا را ناجی فتحعلی شاه 
از تــرور دانسته اند و طــلای به کار 
رفته در سقف سقاخانه را اهدایی 
ــردار شــجــاعــش فــرض  ــ ــه س ــاه ب شـ
کــرده انــد. ظــاهــراً همشهری های 
این  ــم،  ه مــذکــور  اسماعیل آقای 
روایت را بسیار جدی گرفته و حتی 
میدانی را در مهدی شهر)سنگسر( 
از تــوابــع اســتــان ســمــنــان، بــه نام 
ــذاری  ــام گ »اســمــاعــیــل طــلایــی« ن

کرده اند.
پذیرش هر کدام از این سه روایت، 
اشکالاتی دارد؛ امــا در ایــن بین، 
روایت سوم بیش از دیگر گزارش ها، 
ــر مـــی رســـد.  ــظ ــه ن قـــابـــل قـــبـــول ب
واقعیت آن است که بانی سقاخانه 
»اسماعیل طلایی«، هر که بــوده، 
یادگاری پُرخیر از خود به جا گذاشته 
ــران را  و زمینه آسودگی خاطر زائ
فراهم کرده است. سقاخانه صحن 
نمادهای  از  یکی  بــایــد  را  عتیق 
حرم  شناخت  و  معرفی  برجسته 
رضـــوی بــدانــیــم؛ نــمــادی کــه بین 
تمام زائران محبوبیت دارد و بسیار 
خاطره انگیز است؛ آن گونه که یکی 
از سوغاتی های زائران حریم ملک 
پاسبان رضوی برای بستگانشان، 
ــه  ــان ــاخ ــق س از  آب  ــه ای  ــ ــرعـ ــ جـ
ــت کــه به  »اســمــاعــیــل طــلایــی« اس
هشتمین  حریم  در  حضور  شــرف 
اختر آسمان ولایت، متبرک است 

و شفابخش. 

تاریخ در فضای مجازی 

 چرا پزشک لویی چهاردهم  

متهم به قتل شد؟

خون بازی های طبیب فرانسوی!

ــخ پـــزشـــکـــی،  ــ ــاریـ ــ تـ
فــرازهــای خواندنی و 
بسیاری  هیجان انگیز 
دارد؛ شجاعت و تهور 
بـــرخـــی از پــزشــکــان 
ــخ، ایــن  ــاری در طـــول ت
علم راهــبــردی را گام 
ــرد و  ــ ــش ب ــی ــام پ ــ ــه گ بـ
ــه وضــعــیــت امـــروزی  ب

آن رساند. با این حال، این بی باکی ها گاه کار 
ــی داد و باعث می شد  ــاذق م دســت پزشکان ح
که جان بر سر آزمایش های پزشکی بگذارند یا 
جان بیماران را بگیرند. از آن جا که پیشرفت علم 
پزشکی جز با آزمایش و البته تحمل خطاهای 
ناشی از آن ممکن نیست، اطبای چند قرن قبل، 
برای به کرسی نشاندن نظراتشان، ناچار بودند 
بازی های خطرناکی را آغــاز کنند. یکی از این 
پزشک ها به نام »ژان باپتیست دنیس« که دکتر 
مخصوص لویی چهاردهم بود، درست 353 سال 
پیش در چنین روزی، دست به یک آزمایش بسیار 

خطرناک زد.

خون گوسفند در رگ های آدم!	 
ــرای جلوگیری از مــرگ بــر اثر   او معتقد بــود ب
خونریزی زیاد، باید به مصدوم خون تزریق شود؛ 
البته تا این جای کار مشکلی وجود نداشت؛ اما 
وقتی او دیدگاهش را توسعه داد و به این نتیجه 
رسید که می شود از خون گوسفند و گاو هم برای 
درمان مصدوم استفاده کرد، اوضاع کمی به هم 
ریخت! دنیس هیچ اطلاعی از گروه های خونی 
نداشت، در واقع تا سال 1903، هنوز انسان ها 
آگاهی دقیقی از این موضوع نداشتند. دنیس 
چند مجروح بدبخت را پیدا کــرد و به یکی از 
آن ها که در حال مرگ بود، خون گوسفند تزریق 
کرد. مورخان می نویسند که فرد مذکور از مرگ 
نجات پیدا کرد! چطور؟ احتمالا بدنش در برابر 
تغییرات بیوشیمیایی مقاومت کرده بود. دنیس 
با این نتیجه، به جان مصدومان بعدی افتاد و 
خب! همه را کُشت و به همین دلیل، متهم به 
قتل شد! به دنبال این اتفاقات، روند تزریق خون 
گاو و گوسفند به انسان که البته با توجه به لوازم 
ابتدایی آن دوران، بسیار دردناک و عفونت زا بود، 
در سراسر فرانسه ممنوع شد و این خون بازی 

مرگ آور به پایان رسید.

جست وجوی تاریخی برای یافتن »اسماعیل طلایی«
بانی مشهورترین سقاخانه ایران که در حرم مطهر رضوی قرار دارد، کیست؟ 

تاریخ پزشکی 

جواد نوائیان رودسری – مشهد مقدس با وجود قرار گرفتن روی جلگه های حاصلخیز، از دیرباز با مشکل کمبود 
آب روبه رو بوده است ؛ علت این مسئله، به ویژه در چند سده اخیر، افزایش جمعیت مجاوران حرم رضوی و محدود 
بودن منابع آب روزمینی موجود در اطراف مشهد است. به همین دلیل، بسیاری از حکام گذشته، کوشیدند تا 
مشکل آب شهر را به نوعی حل کنند؛ از امیر علیشیر نوایی، وزیر خردمند سلطان حسین بایقرا تا سلاطین صفوی و 
نادرشاه و حتی فرمانروایان دودمان قاجار. در این دوره ها، شگردها و روش های مختلفی برای تأمین آب، به ویژه در 
صحن مطهر حرم رضوی به کار گرفته شد که یکی از مهم ترین آن ها، ایجاد سقاخانه و هدایت آب از چشمه سارهای 
اطراف شهر به سمت آن بود. بنابراین، تاریخ شکل گیری سقاخانه در حرم امام رضا)ع( را می توان به قدمت ایجاد 
بارگاه منوّر آن دانست. در میان سقاخانه های حرم، یکی از همه معروف تر شد و البته تا امروز، به حیات خود ادامه 
داده است؛ سقاخانه »اسماعیل طلایی« که در مرکز صحن عتیق)انقلاب اسلامی( قرار گرفته است؛ سقاخانه ای 

با گنبد مطلّا که چند قرنی از عمرش می گذرد و به یکی از بناهای مورد علاقه زائران تبدیل شده است.


